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آمریکاســتیزی برای جمهوری اسلامی هرگز 
یک سوءتفاهم دیپلماتیک نبوده که قرار باشد با میز 
مذاکره حل شود؛ بلکه »نخ تســبیح« ایدئولوژی و 
توجیه‌گر ساختار قدرت طی چهار دهه گذشته است. 
این دشمنی؛ دیواری اســت که نه بر زمین بلکه 
در ذهن حاکمیت بنا شــده تا میان »آرمان‌گرایی 
رادیکال« و »واقعیت امروز ایــران و جهان« فاصله 

بیندازد. 
درســت مانند دیوار برلین که قــرار بود قلعه‌ای 
برای حفظ یک »رویا« باشد، اما سرانجام به »زندانی 
دهشتناک« برای ساکنانش بدل شد و حالا این دیوار 
نه یک مرز جغرافیایی بلکه بــه منطق »حکمرانی 
ستیز« بدل شــده و هرگونه ایجاد شک و تردید در 
خصومت افسارگســیخته با آمریکا را به مثابه ترک 

خوردن کل سازه، قلمداد می‌کند.
میز سیاست خارجی »توسعه ایرانی« در همین 
خصوص با دکتر منصور فرهنگ »استاد بازنشسته 
دانشــگاه بنینگتن در ایالت ورمانت« و دکتر جان 
لیمبرت »دیپلمات پیشین و استاد بازنشسته کالج 
نیروی دریایی ایالات متحده« گفت‌وگو کرده است و 

نظر مخاطبان گرامی را به آن جلب می‌کند.

    

آقایان به میز سیاســت خارجی »توسعه 
ایرانی« خــوش آمدید. ابتــدا می‌خواهم 
ورود جان لیمبرت بــه مطبوعات ایران و نیز 
پیوستنش به جمع کارشناسان‌مان را از طرف 
خودم و همکارانم تبریــک بگویم و با اینکه 
می‌دانم دل جان برای شــیراز بسیار تنگ 
شده، آرزو کنم روزی نه چندان دور فرا رسد 
و این تابوی لعنتی آمریکاســتیزی در تهران 
و ایران‌ستیزی در واشنگتن شکسته شود تا 
همگی در همین کافه کنار روزنامه در خیابان 
دانشگاه تهران دور یکدیگر جمع شویم و از 

هگل تا مارکس و فروید را دوره کنیم.
لیمبرت: انشاءالله. یعنی می‌شــود دور هم جمع 
شویم و در حال نوشیدن قهوه، یک دل سیر »غیبت« 

کنیم؟
فرهنگ: ای کاش این رویای شــیرین قبل از به 
‍‍‍‍‍‍‍‍پایان رسیدن عمر ما حقیقت یابد. شاید باور نکنید اما 
بارها در خواب یا حتی بیداری، خودم را وسط چهارراه 
مخبرالدولــه می‌بینم که در حال حرکت به ســوی 
انتشارات امیرکبیر هستم و با ولع هرچه تمام به دنبال 
کتاب‌های تازه منتشر شده می‌گردم. دلم برای محله 
عودلاجان و سنگلج به شدت تنگ شده، راستی هنوز 

چلوکبابی نایب در بازار تهران فعال است؟
می‌ترســم کمی دیگر در این فضا حرکت 
کنیم بغضم بترکرد. بگذریم. لیمبرت عزیز، 
برای اولین پرسش می‌خواهم به واکاوی واژه 
»دشمنی« در روابط ایران و آمریکا بپردازم. 
به نظرتان چه شد که کشور من با کشور شما 

دشمن‌تر از هابیل و قابیل شدند؟ 
ایدئولوژی. آقای مهدیــزاده ایدئولوژی خصوصا 
اگر کور هم باشد به قول شما ایرانیان مادر همه دردها 
است. من ۴۷ ســال پیش وقتی می‌خواستم از ایران 
خارج شوم، »حتما می‌دانید که به مدت ۴۴۴ روز در 

داخل سفارت کشورم در تهران گروگان دانشجویان 
خط امام بــودم« نمی‌دانم در همان ســفارت بود یا 
فرودگاه مهرآباد که به خانــم معصومه ابتکار که در 
کشور شما با لقب »خواهرمری« هم شناخته می‌شود 
گفتم انقلاب خوبی داشــتید ولی خرابش کردید. 
منظورم فقط این نبود که با حمله به سفارت آمریکا 
قطار انقلاب سال ۵۷ از ریل اهداف مترقی خارج شد 
و به دره دگماتیسم سقوط کرد. منظورم این بود که 
انقلابیون نتوانستند در برزخ میان عقل و ایدئولوژی، 
قضاوت درستی داشته باشند و نهایتا خشم و کینه را 
انتخاب کردند. با شما کاملا موافقم که دشمنی میان 
ایران و آمریکا از دشمنی هابیل و قابیل فراتر رفته اما 
یک نکته مهم در اینجا هســت که حتما باید توجه 
کنید. در کشور من به دلیل تضمین آزادی بیان توسط 
قانون اساسی، پروژه دشمن‌ســازی از ایران توسط 
خبرنگاران حالا نه همه آنها یا دانشجویان و اساتید 
دانشگاه‌ها و نویسندگان به چالش کشیده می‌شود. 
حتی اگر دشمن‌سازی از سوی رئیس‌جمهور ایالات 
متحده که فرماندهی کل قوا برعهده‌اش هست، دنبال 
شود. اما متاســفانه این امکان در کشور شما وجود 
ندارد. شوربختانه ایدئولوژی مانع از این می‌شود که 
انسان از خودش سوال کند آیا همه تقصیرها بر عهده 
عالم و آدم است؟ آیا ذره‌ای تقصیر بر گردن خود من 
نیست؟ و به‌جای اینکه خودش را بازخواست کند اگر 
مارکسیست باشد می‌گوید تقصیر امپریالیسم است. 
اگر حزب‌اللهی باشد می‌گوید همه مشکلات جهان 
تقصیر انگلیس و آمریکاســت. ‍پس نقش خودمان 
چیست؟ این پرسشی است که هرگز فرد غرق شده 

در ایدئولوژی نمی‌تواند به آن پاسخ دهد.
فرهنگ: به نظرم نقطه شروع بحث با سوال خیلی 
خوبی آغاز شد. برای درک اینکه چرا دشمنی ایران و 
آمریکا از دشمنی هابیل و قابیل هم پیشی گرفت باید 
رجعتی داشته باشیم به کتاب‌ها و دست‌نویس‌های 
بنیانگذار انقلاب سال ۵۷. نگاه }آیت‌الله{‌ خمینی 
»عزیز« از زاویــه امت‌گرایی بود و نــه ملی‌گرایی. 

ایدئولوژی وقتی کارکرد مذهبی پیدا می‌کند، تاریخ 
برایش یک حقیقت الهی است و از منظر کمونیست‌ها 
هم تاریخ صرفا یک حقیقت تعبیر می‌شود اما هر دو 

بینش از دریچه جزم‌گرایی عبور می‌کند.
خب این ایراد که هر دوی آقایان به جمهوری 
اسلامی وارد کردید به ایالات متحده هم کاملا 
وارد است. دفاع جو بایدن و حتی دونالد ترام‍پ 
از اسرائیل خصوصا بنیامین نتانیاهو با آن همه 
جنایتی که در حق مردم بی‌دفاع غزه مرتکب 
شده؛ در وهله اول صرفا ایدئولوژیک است. برای 
مسیحیت موسوم به صهیونیستی در آمریکا، 
اسرائیل مامن عیسی مسیح بوده که قرار است 
سکوی پرتاب وی به عنوان منجی مسیحیان 
جهان باشــد. بایدن رای دیوان بین‌المللی 
کیفری علیه نتانیاهو را شدیدا محکوم کرد. 
ترامپ که پا را فراتر گذاشت و قضات دیوان را 

در لیست تحریم‌های آمریکا قرار داد.
لیمبرت: نکته شما کاملا صحیح است؛ اما باید 
یک مساله را حتما در نظر بگیرید. من نه فقط به عنوان 
یک دیپلمات پیشین یا عضو حزب دموکرات که به 
عنوان شهروند آمریکایی به شما می‌گویم احساسات 

عمومی علیه اســرائیل بابت پاســخ غیرمتعارف و 
غیرقابل قبول پس از حمله تروریســی 7 اکتبر، که 
منجر به جنگ خونین و دلخراش غزه شد، همواره در 
جریان است و این احساسات عمومی هرگز به صورت 
سیستماتیک توسط دولت سرکوب نمی‌شود. شما به 
عنوان یک خبرنگار سیاسی حرفه‌ای در ایران، حتما 
در جریان هستید که در داخل حزب دموکرات بارها 
علیه تعلل بایدن در جلوگیــری از اقدامات نتانیاهو 
صحبت شد. توسط سناتورها و نمایندگان مجلس هم 
صحبت شد. توسط خبرنگاران، دانشجویان و اساتید 
دانشگاه‌ها هم صحبت شد. علیه مواضع دونالد ترامپ 
در خصوص حمایت از نتانیاهو هم صحبت می‌شود. 
من همین الان به عنوان یک آمریکایی به شــما که 
خبرنگار ایرانی هستید می‌گویم دونالد ترامپ به هیچ 
ایدئولوژی جز پول پایبند نیست. او فقط ایدئولوژی 
پول را می‌شناسد. حال پرسش اینجاست که در کشور 
شما هم یک دیپلمات پیشــین ایرانی می‌تواند در 
گفت‌وگو با خبرنگاران آمریکایی، ایدئولوژی رهبران 
حاکم را زیر سوال ببرد و یا در مخالفت با حمایت ایران 

از شبه‌نظامیان منطقه‌ای تهران، صحبت کند؟
فرهنگ: با جان کاملا موافق هستم که ترامپ به 

هیچ ایدئولوژی جز پول اعتقاد ندارد. با شما هم کاملا 
موافق هســتم که نگاه ایدئولوژیک سیاستمداران 
دست راستی آمریکا به اسرائیل بر پایه مذهب شکل 
گرفته ولی باید تاکید کنم که نگاه رهبران جمهوری 
اسلامی هم بر پایه ایدئولوژی ظهور منجی شیعه شکل 
گرفته فقط با این فرق که در آمریکا می‌شود آن نگاه را 
به چالش کشید اما در ایران نمی‌شود. ضمن آنکه رفتار 
سیاستمداران آمریکایی تماما بر مبنای ایدئولوژی 
مذهبی نیست و منافع ملی نیز در این میان نقش بسیار 
بسیار پررنگی دارد. شما حتما به یاد دارید که وقتی 
آقای رئیس‌جمهور، حسن روحانی برای شرکت در 
اجلاس سازمان ملل به نیویورک آمد، پرزیدنت اوباما 
شخصا به وی تلفن زد و با او گفت‌وگو کرد. در حالی که 
آقای روحانی به عنوان نفر دوم ایران که همه می‌دانیم 
رئیس‌جمهور در ایران حتی نفر دوم هم نیست، مطابق 
تشریفات در شان فرمانده کل قوای ایالات متحده نبود. 
حتما یادتان هســت که ولادیمیر پوتین هر بار که به 
ایران سفر کرده بدون دیدار با رؤسای‌جمهور مستقیما 

به دیدار }آیت‌الله{ خامنه‌ای می‌رود. 
لیمبرت: من یک نکته را باید بگویم. امروز بخوبی 
می‌بینم که جوانان ایرانی با سبک زندگی‌شان با لباس 
پوشیدن بسیار زیبا و پوشش دلخواه در خیابان‌ها و 
ایجاد دوستی با جوانان آمریکایی در اینترنت، تغییر 
را فریاد می‌زنند حتی اگــر برای حاکمان جمهوری 
اسلامی در همچنان بر پاشــنه خصومت و عداوت با 
آمریکا بچرخد حتی اگر امثال ترامپ با ایران‌ستیزی 
به قول آقای مهدیزاده جلو بروند اما جوانان ایرانی و 
آمریکایی در حال مشت کوبیدن بر این دیوار دشمنی 
دو کشور هستند و یقین دارم که دیوار دشمنی ایران 
و آمریکا مانند دیوار برلین فــرو خواهد ریخت فقط 

امیدوارم خیلی دیر اتفاق نیافتد. 
 فرهنگ عزیز، اجازه بده این ســوال را از 
لیمبرت به عنوان دیپ‍لمات عالی رتبه پیشین 
آمریکا بپرسم. تفکر جنگ‌طلب در کشور من 
می‌گوید آمریکا همان کشوری است که قانون 
کاپیتولاسیون را بر ما تحمیل کرد، آمریکا در 
کشــور ما کودتا کرد، ما را تحریم کرده و حالا 
هم که ترامپ با حمایت از اسرائیل علیه ایران 
جنگ ۲‍۱ روزه را به راه انداخته، پس تنها گزینه 

مقابل آمریکا فقط جنگ است نه گفت‌و‌گو. 

لیمبرت: خب این تفکر از گفت‌و‌گو گریزان است 
چون حاضر نیست مسئولیت حمله به سفارت آمریکا، 
به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکا و اشــغال 
بخشی از خاک کشورم در تهران را که تا همین امروز 
ادامه یافته، برعهده بگیــرد. مرا دیپ‍لمات عالی‌رتبه 
پیشین آمریکا نامیدید که از شما ممنونم. به عنوان 
همان دیپلمات پیشــین تاکید می‌کنم که مخالف 
سرسخت کا‍‍‍پیتولاســیون در زمان شاه بودم و آن را 
هدیه لیندون جانسون اتفاقا دموکرات به انقلابیون 
ایران می‌دانستم، مخالف سرسخت نزدیکی بیش از 
حد آمریکا با محمدرضا شاه بودم، مخالف سرسخت 
ســاواک بودم و حتی مخالف سرسخت تحریم‌های 
دولت‌های آمریــکا علیه مردم عزیز ایران هســتم، 
مخالف سرسخت کودتای ۲۸ مرداد بودم و علیه آن 
بارها صحبت کردم. نه فقــط من که مرحوم مادلین 
آلبرایت به عنوان وزیر خارجه پیشین آمریکا صحبت 
کرده و حتی بــاراک اوباما صحبت کرده اســت. اما 
این تفکر قدرتمند در کشــور شــما که ۴۷ سال با 
اسرائیل‌ستیزی و آمریکا‌ســتیزی جلو آمده، باید به 
مردم ایران بگوید که چقدر در راســتای منافع ملی 
همه ایرانیان چه در داخل و چه خارج از کشــور قدم 
برداشته است؟ چقدر ارتباط ایران با جهان را توسعه 
داده و یا خدای‌ناکرده چقدر با هدر دادن میلیاردها 
دلار منابع ارزی بابت ساخت و حمایت از شبه‌نظامیان 
نیابتی، ایران عزیز را در دنیا منزوی کرده است؟ آقای 

مهدیزاده اجازه هست من از شما سوال کنم؟
 اول بگویم که متشــکرم نگفتید کشور 
شــما امروز در جهان منزوی شــده و از لفظ 
خدای ناکرده و ایران عزیز استفاده کردید. بله 
می‌توانید از من سوال کنید. به قول ما بچه‌های 

طهرون: همیشه شعبون یه بارم رمضون!
لیمبرت: تاکید کردم که ترامپ بر موج جنبش 
»cult« سوار شده و هیچ گونه ایدئولوژی مشخصی 
جز پول ندارد پس چرا رهبران کشــور شــما برای 
حفظ منافع همه ایرانیــان حاضر به معامله با ترامپ 
نمی‌شــوند؟ رهبران ایران از زمان محمدرضا شاه تا 
همین الان با جمهوری‌خواهان ایالات متحده همواره 
در تماس بودند. مگر بنا به درخواست تیم ریگان-بوش 
آزادی ما را نزدیک یک سال به تاخیر نینداختند؟ پس 
چرا الان با ترامپ وارد معامله نمی‌شوند و برای حفظ و 

تامین منافع ملی ایرانیان قدم برنمی‌دارند؟
 به نظرم دکتر فرهنگ باید به آخرین پرسش 
این گفت‌و‌گو که توســط جان لیمبرت مطرح 

شد، پاسخ دهد!
فرهنگ: چون این گــروه قدرتمند حاکمیتی، 
کوچکترین اعتقادی به منافع ملی ندارند. در زمان 
نخست‌وزیری دکتر مصدق، حزب توده در توهینی 
شنیع ایشان را ســگ زنجیری امپریالیسم خطاب 
می‌کرد چون بــدون قید و شــرط از اتحاد جماهیر 
شوروی تبعیت می‌کردند. الان هم وضع همانگونه 
است. تا زمانی که انقلاب حالا هر انقلابی به پیروزی 
نرسیده، رهبرانش از آرمان‌ها سخن می‌گویند مانند 
انقلاب ۵۷ که قرار بود جمهوری فرانسه را در ایران رقم 
بزند ولی وقتی انقلاب به پیروزی می‌رسد رهبرانش 
فردگرایی مطلق را حاکم می‌کنند و قلم‌ها شکسته 
می‌شــود. با این حال من هم مثــل لیمبرت اعتقاد 
دارم جوانان رشید امروز ایران، خریدار سکه دشمنی 

جمهوری اسلامی با آمریکا نیستند.
جان لیمبرت و منصور فرهنگ؛ ممنون از 

هر دوی شما.

»لیمبرت« و »فرهنگ« در گفت‌و‌گو با »توسعه ایرانی«: دیوار دشمنی با ایالات متحده مانند دیوار برلین فرو می‌ریزد

سکه خصومت با آمریکا از رونق افتاده!؟ حمیدرضا مهدیزاده

بیماران تالاسمی در شــیراز هم‌زمان با تداوم درمان‌های 
وابسته به تزریق خون، با چالش‌های جدی در تأمین داروهای 
حیاتی مواجه‌اند. افزایش قیمت، کمبــود داروهای آهن‌زدا و 
کاهش حمایت‌های بیمه‌ای و دولتی، روند درمان این بیماران 
خاص را با خطــر بروز عوارض جدی جســمی و درمان ناقص 

روبه‌رو کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه روایت میدانی از یک روز 
حضور در مرکز درمانی تالاسمی شیراز و چالش های پیش روی 

درمان بیماران تالاسمی را می خوانید:
روی صندلی‌های ســرد و ردیف‌شده مرکز درمانی نشسته 
اســت؛ جایی که زمان نه با ســاعت، بلکه با نوبت تزریق خون 

اندازه‌گیری می‌شود. 
صدای رفت‌وآمد پرستاران با بوی الکل و دارو درهم آمیخته 
و نگاه‌ها، خســته اما آشناســت؛ نگاه‌هایی که می‌دانند اینجا 
برایشان غریبه نیســت. اینجا یکی از بیمارستان های درمان 
تالاسمی شیراز است؛ مکانی که بیمارانش بیشتر از آنکه حرف 

بزنند، به سکوت عادت کرده‌اند.
کیسه‌های خون یکی‌یکی آویزان شــده‌اند و لوله‌ها آرام، 
بی‌وقفه، زندگی را به رگ‌ها برمی‌گردانند. برخی بیماران کتابی 
در دست دارند، بعضی به نقطه‌ای نامعلوم خیره مانده‌اند و بعضی 
دیگر با لبخندی کم‌رنگ تلاش می‌کنند زمان را کوتاه‌تر کنند. 
تزریق خون برای آن‌ها یک اتفاق خاص نیست؛ بخشی از روال 

زندگی است، تکراری اما حیاتی.
در این میان، نگرانی دیگری هم بی‌صدا جریان دارد؛ نگرانی 
از آهنی که بعد از هر تزریق در بــدن می‌ماند. بیماری که آرام 
می‌گوید اگر داروی آهن‌زدا نباشــد، ایــن خون نجات‌بخش 
خودش تبدیل به تهدید می‌شود. داروهایی که نبودشان شاید 

در ظاهر دیده نشــود، اما اثرشــان دیر یا زود خودش را نشان 
می‌دهد؛ در قلبی که ضعیف می‌شود، کلیه‌ای که کم می‌آورد و 

بدنی که تابش کمتر می‌شود.
اینجا، دارو فقــط یک بســته روی پیشــخوان داروخانه 
نیست؛ امیدی اســت که اگر گران یا نایاب شــود، نگرانی را تا 
خانه‌ها می‌کشــاند. خانواده‌ها با حســاب‌وکتاب‌های پنهان، 
با تصمیم‌های سخت و با اضطرابی همیشــگی، کنار بیماران 
ایستاده‌اند. بعضی آهسته می‌پرســند این ماه دارو را می‌شود 

کامل تهیه کرد یا نه.
مرکز درمانی آرام اســت، اما این آرامش واقعی نیست؛ زیر 
پوستش، دلواپسی جریان دارد. تالاسمی اینجا فقط یک پرونده 
پزشکی نیست؛ روایت زندگی‌هایی است که میان تزریق، دارو 
و انتظار می‌گذرد؛ زندگی‌هایی که هر روز ادامه پیدا می‌کند، اما 

هرگز بی‌دغدغه  نیست.

بیماران تالاسمی زیر فشار هم‌زمان کمبود و گرانی دارو
 یکی از بیماران تالاســمی در شیراز، با اشــاره به مشکلات 
جدی بیماران خاص به‌ویژه بیماران تالاسمی، می گوید: عمده 
نگرانی بیماران خاص از جمله بیماران تالاسمی، موضوع کمبود 
داروهای مرتبط با این بیماری بوده است؛ نگرانی‌ای که در رأس 
آن، کمبود داروهای آهن‌زدا و مشــکلات مرتبط با تأمین این 

داروها قرار دارد.
محمدحسین نیکوپور در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه اغلب 
بیماران تالاسمی علاوه بر درمان از طریق تزریق خون، به مصرف 
دارو نیاز دارند، ادامه می دهد: این بیماران به دلیل تزریق مداوم 
خون، در معرض تجمع آهن در بدن قرار دارند و به همین دلیل 
ناچار به اســتفاده از داروهای آهن‌زدا هستند. این داروها اغلب 

وارداتی بوده و در سال‌های گذشته نیز با مشکلات متعددی در 
زمینه واردات آن‌ها مواجه بوده‌ایم.

نیکوپور یادآور می شــود: در حال حاضر، عــاوه بر کمبود 
داروهای وارداتی، مشــکل دیگری نیز به دغدغه‌های بیماران 
افزوده شده و آن، افزایش بســیار شدید و سرسام‌آور قیمت این 
داروهاست؛ افزایش قیمتی که به‌صورت تدریجی، چراغ‌خاموش 
و به دور از فضای شفاف اطلاع‌رســانی اتفاق افتاده و فشار مالی 

سنگینی را بر بیماران تحمیل کرده است.
این بیمار تالاسمی در شیراز با اشــاره به هزینه‌های درمان 
تصریح می کند: بار اصلی هزینه‌هــای دارویی بر دوش بیماران 
است و فرانشیز دارو و سهم بیمه‌ای، تمام قیمت داروهای وارداتی   
را پوشــش نمی‌دهد؛ به همین دلیل، بخش عمــده پرداخت 

هزینه‌ها بر عهده خود بیمار و خانواده‌های آن‌هاست.
وی می‌گوید: افزایش قیمت داروهای بیماران خاص و بیماران 
تالاسمی تنها محدود به داروهای وارداتی نیست و شرکت‌های 
داروسازی داخلی نیز به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه که عمدتاً 
وارداتی هستند و تحت تأثیر افزایش نرخ ارز قرار دارند، محصولات 
خود را با قیمت بالاتری عرضه می‌کنند. در این شرایط، بیماران 
تالاسمی که از داروهای داخلی   نیز اســتفاده می‌کنند، از این 
چرخه افزایش هزینه‌ها خارج نیستند و آن‌ها نیز با مخارج گزاف 

درمانی مواجه شده‌اند.
نیکوپور با تأکید بر وضعیت اقتصادی بیمــاران، می گوید: 
متأسفانه اغلب بیماران تالاســمی و خانواده‌های آن‌ها از بنیه 
اقتصادی چندانی برخوردار نیستند و عمدتاً جزو اقشار ضعیف 
اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. این در حالی است که تأمین 
دارو مستلزم داشتن منبع درآمد پایدار است و با افزایش قیمت 
دارو و کاهش توان اقتصادی بیماران، اولویت آن‌ها دیگر درمان 

کامل نیست.
وی هشدار می‌دهد: در چنین شرایطی، بسیاری از بیماران 
ناچار می‌شوند تنها به درمان از طریق تزریق خون بسنده کنند و 
از مصرف داروهای آهن‌زدا و سایر داروهای ضروری چشم‌پوشی 
کنند؛ موضوعی که تبعات بسیار ســنگین و فاجعه‌باری برای 
ســامت بیماران به دنبال دارد. اگر بیماران تالاسمی در کنار 
تزریق خون از داروهای آهن‌زدا و داروهای مکمل استفاده نکنند، 

با عوارض جدی جسمی و فیزیکی مواجه می‌شوند.
این بیمار تالاسمی ادامه می‌دهد: اغلب بیماران تالاسمی در 
طول زندگی با مشکلاتی همچون دیابت، نارسایی قلبی، نارسایی 
کلیوی و پوکی استخوان روبه‌رو هستند و هر یک از این نارسایی‌ها 
نیز نیازمند مصرف دارو و تحمل هزینه‌های درمانی جداگانه است. 
با افزایش قیمت داروها، این مشکلات تشدید شده و فشار هزینه‌ها 

بر بیماران و خانواده‌های آن‌ها چند برابر می‌شود.
نیکوپور با اشاره به پوشــش بیمه‌ای عنوان‌ می‌کند: با وجود 
بیمه‌های پایــه و  تکمیلی که در ظاهر برای جبران بخشــی از 
هزینه‌های بیماران تالاسمی و بیماران خاص طراحی شده‌اند، 
اغلب بیمه‌های تکمیلی هزینه داروها، به‌ویژه داروهای خاص و 
تک‌نسخه‌ای را پوشش نمی‌دهند. تنها تعداد اندکی از بیمه‌های 
تکمیلی ممکن است بخشی از هزینه داروی یک بیمار تالاسمی را 
تقبل کنند، اما در بیشتر قراردادها صراحتاً ذکر شده که داروهای 

خاص و خارجی خارج از تعهد بیمه هستند و بیماران نمی‌توانند 
هزینه‌های پرداخت‌شده را از بیمه دریافت کنند.

وی در بیان تجربه شــخصی خود می گوید: به دلیل افزایش 
قیمت داروی آهن‌زدای »جیدنیو« که متعلق به یک شــرکت 
داروسازی خارجی اســت و در داخل کشور بسته‌بندی و عرضه 
می‌شــود، در ماه جاری به علت ناتوانی مالی در تهیه دارو، ناچار 
شــدم مصرف آن را کاهش دهم و به‌طور مثال دارو را یک ماه در 
میان تهیه کنم. این در حالی است که اگر در یک خانواده دو بیمار 
تالاسمی وجود داشته باشد، این هزینه‌ها به باری کاملاً کمرشکن 

برای آن خانواده تبدیل می‌شود.

انتقاد از حذف تدریجی ارز ترجیحی داروی بیماران خاص
 یکی دیگر از بیماران تالاسمی در شیراز، با تشریح وضعیت 
تأمین دارو و خدمات درمانی بیماران تالاسمی، نسبت به حذف 
تدریجی ارز ترجیحی دارو و پیامدهای آن برای بیماران خاص 
هشدار می دهد و می گوید: در میان داروها و تجهیزات پزشکی 
مورد استفاده بیماران تالاسمی، تنها سه قلم دارو از ارز ترجیحی 
برخوردار اســت و سایر اقلام از جمله دســتگاه و نوار تست قند 
خون، سرنگ و تجهیزات تزریق و بخش قابل‌توجهی از داروهای 

مصرفی، با نرخ آزاد تهیه می‌شود.
وی  در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه این اقلام، مجموعه دارویی 
روزانه یک بیمار تالاسمی را تشکیل می‌دهد، می افزاید: در شرایط 
فعلی حتی همین تعداد محدود داروهای مشمول ارز ترجیحی 
نیز در آستانه حذف کامل قرار دارند که این موضوع فشار مالی 

مضاعفی را به بیماران تحمیل می‌کند.
وی  با اشاره به وضعیت توزیع دارو خاطرنشان می کند: طی 
ســال‌های اخیر، تأمین دارو به‌صورت محدود و مقطعی انجام 
می‌شــود؛ داروها برای چند روز در داروخانه‌ها موجود اســت و 
سپس نایاب می‌شود. این شــیوه توزیع، بیماران را با اضطراب 

دائمی و بلاتکلیفی مواجه کرده است.
این بیمار تالاسمی ادامه می‌دهد: به‌دلیل تشدید مشکلات 
جســمی، اخیراً چند شــب در بیمارستان بســتری بوده‌ام و 
هزینه‌های جانبی درمان به حدود ۵۰ میلیون تومان رســیده 
است. این شرایط نشان می‌دهد که نظام سلامت در عمل از درمان 
جامع و مؤثر بیماران تالاسمی فاصله گرفته و بسیاری از خدمات 
حمایتی از جمله خدمات دندانپزشکی، درمان پوکی استخوان و 
برخی خدمات تخصصی دیگر به‌طور کامل یا مؤثر ارائه نمی‌شود.

وی با انتقاد از کاهش پوشــش بیمــه‌ای داروهای حیاتی 
می‌افزاید: داروهای آهن‌زدا مانند دسفرال و جیدنیو  که پیش‌تر 
با حمایت بیمه‌ای در دســترس بیماران قرار داشــت، اکنون با 
کاهش تدریجی پوشــش بیمه و افزایش سهم پرداختی بیمار، 
به هزینه‌ای سنگین تبدیل شده اســت. در حال حاضر، هزینه 
ماهانه این داروها به حــدود یک میلیــون و ۵٠٠ هزار تومان 
رســیده و در صورت حذف کامل ارز ترجیحی، هزینه ســالانه 
 تنها یک قلم داروی آهن‌زدا به حدود ۱۸ میلیون تومان افزایش 

خواهد یافت.
وی ریشه بخشــی از مشــکلات دارویی را به سیاست‌های 
محدودکننده واردات نسبت می‌دهد و یادآور می‌شود: ممنوعیت 

واردات داروهای خارجی دارای مشابه داخلی، در عمل منجر به 
کاهش رقابت، افت کیفیت و افزایش قیمت داروها شده است، 
در حالی که مواد اولیه بسیاری از این داروها از خارج کشور وارد 

می‌شود.
این بیمار تالاسمی با ابراز نگرانی از حذف احتمالی ارز داروهای 
بیماران دیابتی می گوید: بر اساس اخبار منتشرشده، احتمال 
قطع ارز وارداتی انسولین نیز وجود دارد؛ داروهایی که هم‌اکنون 
نیز با قیمت بالا و کمبود در بازار مواجه هستند. بیماران دیابتی، 
همانند بیماران تالاسمی، در صورت اجرای این تصمیم با بحران 

جدی در تأمین دارو روبه‌رو خواهند شد.
وی با تأکید بر مســئولیت دولت و مجلس تصریح می کند: 
حذف حمایت‌های دارویی، اقدامی غیرانسانی و مغایر با اصول 
حمایت از بیماران خاص است. دولت و مجلس باید نقش حمایتی 
خود را ایفا کنند، نه اینکه با تصمیم‌های نادرست، جان بیماران 
را به خطر بیندازند. جامعه بیماران تالاســمی نســبت به این 
تصمیم‌ها آگاه است و خواستار بازنگری فوری در سیاست‌های 

دارویی و درمانی کشور است.

 افزایش هزینه درمان بیماران خاص در راه است
 مدیرعامل انجمن تالاسمی استان فارس نیز با اشاره به شرایط 
درمانی بیماران تالاسمی می گوید: تالاسمی جزو بیماری‌های 
خاص محســوب می‌شــود و تا حدودی تحت پوشش بیمه‌ای 
بیماران خاص قرار دارد، اما این پوشش بیمه‌ای کامل نیست و 
در شرایط کنونی، بیماران تالاسمی در تأمین هزینه‌های دارو و 

درمان خود با مشکلات جدی مواجه هستند.
مصطفی احمدی در گفت و گو با ایلنا می‌افزاید: به دلیل درمان 
ناقص، بسیاری از بیماران تالاسمی به عوارض جانبی متعددی از 
جمله عوارض قلبی، کلیوی، کبدی و اختلالات قند خون مبتلا 
می‌شوند و درمان این عوارض جانبی، هزینه‌های مضاعفی را به 

بیماران و خانواده‌های آن‌ها تحمیل می‌کند.
مدیرعامل انجمن تالاسمی استان فارس با تأکید بر وضعیت 
اقتصادی بیماران می گوید: اغلب بیماران تالاسمی جزو اقشار 
ضعیف جامعه هســتند و همین موضوع باعث شده است که در 
حال حاضر نیز بسیاری از آن‌ها در تأمین هزینه‌های دارو و درمان 
دچار مشکل باشــند و تعدادی از بیماران به ناچار درمان ناقص 

دریافت کنند.
احمدی ادامه می‌دهد: خبر حــذف ارز ترجیحی داروهای 
بیماران تالاسمی، که در روزهای اخیر منتشر شده، نگرانی شدید 
و گسترده‌ای را در میان جامعه تالاسمی ایجاد کرده است. وزارت 
بهداشت و سازمان غذا و دارو استدلال می‌کنند که برای حمایت 
از تولید داخلــی، باید ارز ترجیحی داروهایی کــه دارای نمونه 
داخلی هستند حذف شود، اما این تصمیم به‌طور مستقیم منجر 
به افزایش شدید هزینه‌های درمان بیماران تالاسمی خواهد شد.
وی تصریح می‌کند: حذف ارز ترجیحــی داروهای بیماران 
تالاسمی، در شرایطی که پوشــش بیمه‌ای ناکافی است و توان 
اقتصادی بیماران محدود شده، فشار مالی سنگینی را بر بیماران و 
خانواده‌های آن‌ها وارد می‌کند و می‌تواند روند درمان این بیماران 

را با چالش‌های جدی‌تری مواجه سازد.

بیماران تالاسمی در تنگنای گرانی دارو گرفتارند؛

زندگی میان کیسه‌های خون و قرص‌های نایاب

گزارش


